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متهم پا شکسته راهی زندان شد؛

    گروه حوادث  - مرد جوان که راز سرقت های وحشت آور ،در جریان یک تصادف 
هولناک فاش شــده بود در حالی که در دادگاه منکر اتهامش شــد، از دادگاه به زندان 

منتقل شد.
سرقت مسلحانه در جریان رسیدگی قرار گرفت.در جریان سرقت مسلحانه راننده یک 
خودرو پژو مورد حمله سرقت مسلحانه قرار گرفت.متهمان بعد از سرقت مسلحانه 
متواری شــدند و یکی از آنها به دام قانون افتاد و به اتهام ســرقت مسلحانه در دادگاه 

محاکمه شد.
یک سال قبل زن جوان با مراجعه به پلیس رباط کریم گزارش سرقت از مغازه خیاطی 

خود را داد و شکایت خود را ثبت کرد.
شکایت های دیگری هم در مناطق پراکنده به ثبت می رسید که به نظر نمی رسید به 

هم ارتباطی داشته باشد اما وجه اشتراک همه آنها بریده شدن قفل با قیچی لیزری بود.
یکی از این شــکایت ها مربوط به راننده کامیون بود که تجهیزات جانبی خودرو او 
سرقت شده بود و شکایت دیگر مربوط به راننده خودرو وانت است که خودرو او نیز 

طعمه سارق شده بود.
آخرین شکایت مربوط می شد به راننده یک خودرو 206 که خودرو او در طراحی یک 

نقشه مقابل چشمانش ربوده شد.

در حالی که رســیدگی به شکایت این مالباختگان در جریان قضایی قرار داشت،یک 
خودرو پژو 206 در شهرزیبا تهران با یک وانت برخورد شدیدی کرد و شدت تصادف 
به حدی بود که خودرو 206 مچاله شده بود و راننده به شدت آسیب دید و سرنشین 
دیگر خودرو  پژو 206 از صحنه تصادف متواری شد و سپس مشخص شد که خودرو 
پژو سرقتی بوده است و حکم بازداشت راننده صادر شد و پرونده در روند رسیدگی 
قضایی قرار گرفت و ادله و مدارکی که به دست ماموران پلیس رسیده بود نشان داد که 

متهم به همراه 2 همدستش دست به این سرقت ها زده اند.
با توجه به اینکه سرقت خودرو 206 با سلاح سرد و تهدید رخ داده بود پرونده برای 
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و این در حالی بود 

که متهم با قرار وثیقه آزاد بود و همدستان خود را معرفی نکرده بود.
در ابتدای جلسه رسیدگی دو شاکی حاضر در دادگاه شکایت خود را برابر قاضی مطرح 
کردند.زن جوان صاحب مغازه خیاطی در رباط کریم در طرح شکایت خود گفت:»روز 
حادثه ساعت 7 صبح بود که همسایه های مغازه خیاطی ام با من تماس گرفتند و گفتند 
قفل مغازه بریده شده و به هم ریختگی مغازه حکایت از ورود سارقان داشت.وقتی به 
مغازه رسیدم متوجه شدم مقداری از اموال با ارزش داخل مغازه به سرقت رفته است 
که بررسی های دوربین مدار بسته نشان می داد متهم حاضر در دادگاه و همدستانش 

به مغازه دستبرد زده اند.«
پس از این متهم، راننده خودرو 206 در شرح شکایت خود گفت:»خودرو 206 متعلق 
به پدرم بود و روز حادثه من با ماشین بیرون رفته بودم.در حال عبور از یک کوچه بودم 
که دیدم مرد جوانی خودروی خود را مقابل در پارکینگ یک خانه پارک کرده است و 
در پارکینگ نیمه باز بود و آن مرد طوری رفتار می کرد که وانمود کند، ازاهالی همان خانه 
مسکونی است و تازه خودرو را از پارکینگ خارج کرده است.او خودش را خیلی نگران 
نشان می داد و با تکان دادن دست از خودروهای عبوری کمک می خواست.من هم 
به رسم انسانیت از ماشین پیاده شدم و آن مرد به من گفت خانمم باردار است و حالش 
خیلی بد شده است.می خواهم کمک کنید او را به ماشین منتقل کنم و به بیمارستان 
ببرم.با درخواست آن جوان از ماشین فاصله گرفتم که یکدفعه چند جوان در حالی که 
چاقو به دست داشتند روی سرم ریختند و با تهدید چاقو من را از ماشینم دور و دورتر 
کردند بعد در چشم بر هم زدنی،ماشین را ربوده و فرار کردند.بعد از چند وقت به ما خبر 
دادند که خودرو در حالی که تصادف کرده در شهرزیبا پیدا شده است.سارق،با سرعت 
در حال راندن ماشین بود  که یکدفعه با یک کامیون شاخ به شاخ شده بود.متهم از ناحیه 
زانو و فک آسیب شدید دیده بود اما ماشین ما هم به حدی تخریب شد که دیگر قابل 
استفاده نبود.بررسی دوربین های مدار بسته نشان می داد که او با خودروی پژو به سرقت 

کامیون و وانت نیسان هم رفته بود و وسایل داخل آنها را با خودرو ما منتقل کرده بود.«
ادعای عجیب متهم در انکار سرقت مسلحانه در دادگاه

بعد از اظهارات شاکیان پرونده، متهم در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت:»اتهامم را قبول 
ندارم.آن روز من به عنوان مسافر سوار خودرو 206 شدم اما راننده خواب آلود بود و از 
من خواست پشت فرمان بنشینم و در رانندگی به او کمک کنم.بعد از تصادف یکدفعه 
راننده خودرو غیبش زد و من گرفتار شــدم.« متهم در توضیح اینکه در دوربین های 
مدار بسته چهره اش شناسایی شده نیز گفت:»تصویر ضبط شده متعلق به من نیست.«

بعــد از دفاعیات متهم،با توجه به ادله و مــدارک موجود در پرونده قاضی برای ادامه 
رســیدگی قرار وثیقه متهم را به قرار بازداشــت تبدیل کرد و متهم راهی زندان شــد. 

رسیدگی و تحقیقات در پرونده برای صدور حکم از سوی قضات دادگاه ادامه دارد.

افشای راز سرقت با قیچی لیزری در تصادف هولناک در غرب تهران

ایزوگام شرق مشهد با نصب 
09347694720

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، خرید و فروش 
فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و دستمزد

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

آقا 33 ساله متاهل جویای کار
 سرایداری می باشم .

09373269437

شرکت برنا پارس کیش اجاره انواع 
خودرو بدون راننده در جزیره زیبای کیش 

09347687970-09115312660

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

سوپر مارکت و میوه فروشی مجید
 فاز A2 سرو 8 قطعه 24

 سرویس رایگان 09173814496

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مشاور امین ملکی شما
 در جزیره کیش املاک امروز

07644478080
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جویای کار
 

حمل بار

 

اجاره خودرو
 

استخدام

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( جهت کار 
در یک شرکت نیازمندیم .متقاضیان 
می توانند به نشانی ویلاهای مروارید 

بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

نیروی خدماتی جهت امور انبار و پخش، 
بدون جای خواب وغذا نیازمندیم.
شماره تماس:   09363461886

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.متقاضیان می توانند 

به نشانی ویلاهای مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

خودکشی نافرجام نانوا پس از قتل همکارشمادری که از خون فرزندش گذشت
گروه حوادث  -  همزمان با انتشار خبر آزادی یک 
زندانی با رضایت اولیای دم، زن میانسالی که پسرش 
به قتل رسیده بود نیز با مراجعه به دادگاه از قصاص 

قاتل پسرش گذشت کرد.
این مادر اردبیلی درباره جزئیات ماجرا گفت: سه سال 
قبل در دی سال ۹7 پسرم در جریان یک درگیری با 
برادر بزرگ ترش با قیچی خیاطی به قتل رسید. پسرم 
عادل ۴2 سال داشت و برادرش که عامل قتل بود، ۴۳ 
ساله است. من 6 پسر و دو دختر دارم اما بعد از کشته 
شدن پسر کوچکم زندگی ام سیاه شد. او پسر خیلی 
مهربانی بود، همیشه به من رسیدگی می کرد و هرچه 

از او می خواستم برایم انجام می داد.
پسرم ازدواج کرده و دو فرزند داشت و در بنگاه املاک 
کار می کرد. پسر دیگرم هم میوه فروشی داشت. آنها 
به خاطر اینکه فقط یک ســال با هم اختلاف سنی 
داشتند خیلی با یکدیگر رابطه شان خوب بود حتی 
در یک ساختمان زندگی می کردند اما نمی دانم چه 
شــد که روز حادثه با هم بحث کردند. عروس هایم 
خانه نبودند، پسر بزرگ ترم قیچی خیاطی را از روی 
پیشخوان آشپزخانه برداشت و به گردن برادرش زد. 
وقتی نوه ام به ســراغ من آمد و گفت پدر و عمویش 
درگیر شده اند خودم را به آنجا رساندم و با دیدن پیکر 
خونین پســرم از حال رفتم. من از آن روز زندگی ام 

سیاه شد و داغدار پسرم شدم.
وقتی پســرم پای میز محاکمه رفت نمی توانستم از 
خون عادل بگذرم گفتم رضایت نمی دهم و برایش 
قصاص خواســتم. هرچقدر هیأت صلح و سازش 
از من خواســتند که رضایت بدهم قبول نکردم. من 

شب و روز فقط گریه می کردم. نوه هایم از قصاص 
عمویشان گذشتند اما من دلم راضی نمی شد حتی 
پســرم را پارســال پای چوبه دار هم بردند ولی با 
وساطت گروه بخشــایش صبر به او مهلت دادم و 

دوباره به زندان برگشت.
خیلی سعی داشتم پسرم را ببخشم اما نمی توانستم 
تا اینکه هفته گذشــته خبر رضایت یک خانواده که 
دخترشان کشته شده بود را شنیدم. آنها به دامادشان 
که ۱۱ سال به عنوان قاتل در زندان بود، رضایت داده 
بودند. وقتی این خبر را دیدم خیلی تحت تأثیر قرار 
گرفتم و با خودم گفتم وقتی آنها توانستند از دامادشان 
بگذرند، من چرا از پسرم نگذرم و به او مهلت زندگی 

ندهم بنابراین با مسئولان هیأت صلح و سازش تماس 
گرفتم و گفتم می خواهم رضایت بدهم حالا از این 
بخشــیدن خوشحالم اما تا ابد داغدار پسر کوچکم 

هستم.
عروس این خانواده نیز در حالی که از مادرشوهرش 
قدردانی می کرد گفت: در این سه سال خیلی عذاب 
کشــیدم از طرفی شوهرم و پدر فرزندانم پای چوبه 
دار بود و از طرفی وقتی همسر مقتول و فرزندانش را 
می دیدم شرمنده بودم و خودم را جای آنها می گذاشتم. 
با این حال هرگز خانواده همسرم به من بی احترامی 
و توهین نکردند و به خاطر اینکه از قصاص همسرم 

گذشتند تا ابد قدردان آنها هستم.

گــروه حوادث  - پســر نانوا کــه در یک درگیری 
همــکارش را به قتل رســانده و به قصاص محکوم 
شــده بود، پس از ۵ ســال خواهان تعیین تکلیف در 

پرونده اش شد.
رسیدگی به این پرونده از خردادماه سال ۹۵ با گزارش 
یک درگیری مرگبار میان دو جوان آغاز شــد. پس از 
آن مأموران به محل اعزام شــدند و با تحقیقات اولیه 
مشــخص شــد که درگیری میان دو جوان نانوا که 
همکار بودند رخ داده و در جریان آن قاسم 2۴ ساله، 
سعید را با ضربه های چاقو به قتل رسانده و بعد از آن 
اقدام به خودزنی کرده و راهی بیمارستان شده است. 
قاســم پس از مداوا تحت بازجویی قرار گرفت و در 
همان بازجویی های اولیه به قتل اعتراف کرد و پرونده 
پس از تکمیل به شــعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه دادگاه دادستان با توجه به شکایت 
اولیای دم، شهادت شهود و مدارک موجود در پرونده 
و اعترافات متهم برای وی درخواســت صدور حکم 

کرد.
سپس پدر و مادر مقتول به جایگاه رفتند و برای متهم 

درخواست قصاص کردند.
ســپس متهم به جایگاه رفت و گفت: یکسالی بود که 
برای کار به تهران آمده بودم و در نانوایی مشــغول به 
کار شدم در این مدت هم با همکارم سعید به مشکل 
برخــوردم و مدام با هم درگیر می شــدیم. قرار بود 
خانواده ام برایم به خواســتگاری بروند و ازدواج کنم 
که این ماجرا باعث شد زندگی ام نابود شود. باور کنید 
قصد کشتن سعید را نداشتم چاقو ناخواسته به سینه او 

خورد. حالا هم پشیمانم و از خانواده سعید می خواهم 
به جوانی ام رحم کنند.

در پایان جلسه هیأت قضایی وارد شور شد و متهم را 
به قصاص محکوم کردند و حکم در شعبه ۳۱ دیوان 

عالی کشور تأیید شد.
در حالی که قاسم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت 
اولیای دم اجرای حکم را دنبال نکردند و سعید بعد از 
۵سال بلاتکلیفی با ارسال نامه ای به قضات درخواست 

کرد تا وضعیت او را روشن کنند. به این ترتیب طبق 
ماده ۴2۹ قانون مجازات اسلامی درخواست او مورد 
موافقت قرار گرفت و پرونده وی بار دیگر به شعبه ۱۱ 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در این جلســه هم متهم پــس از تکرار اظهاراتش از 
قضات درخواست کرد که یا اعدامم کنید یا آزاد شوم و 
دیگر توان تحمل بلاتکلیفی را ندارم.    در پایان جلسه 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.


